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سخن شما، پاسخ سردبير

اشاره
ستون هميشگي «سخن شما، پاسخ سردبير» پل ارتباطي من و شما در سال هاي گذشته بوده و همچنان پابرجاست. اگر پيامي و كلامي 
از نظرات شما  بنويسيد تا ضمن بهره مندي  برايم  به ذهنتان مي رسد، حتماً  از من و همكارانم  انتقاد و پيشنهادي  با سردبير داريد و 

پاسخگوي خواسته هاي شما باشم.
از اين پس علاوه بر دريافت نامه هاي شما، روزهاي شنبه و دوشنبه هر هفته شنونده سؤال ها، انتقادها و پيشنهادهاي شما خواهم بود.
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باور كنيد؛ من همينم كه هستم!
واقعاً  نمي دانم با چه زباني از دست اندركاران اين مجله 
چاپ  آبان ماه  شماره  در  را  پدرم  عكس  كه  نمايم  تشكر 
عرض  قابل  مطلب  دو  ليكن  دهد،  اجرتان  خداوند  كرديد، 

است:
1ـ اسم پدرم ستّار يزداني بخشكندي است كه خيراالله 
اشتباهي  و  كرده  عجله  من  خود  احتمالاً  بود،  شده  درج 

نوشته ام.
2ـ در مطلب ذيل عكس پدرم اشاره شده بود كه عكس 
ارسالي من جوانتر از خواننده اي است كه 30 سال جوانان 
امروز را مي خواند. با توجه به اينكه سنّ من هميشه كوچكتر 
از سن واقعيم هست، لذا در طول ساليان متمادي اتفاقات 
اشاره  آنها  از  تا  به دو  اين رابطه روي داده است كه  جالب و گاه طنز آميز و خنده دار زيادي در 

مي نمايم:
حدود 10سال پيش مسئول استخدام نيروي انتظامي شهرستان بودم و قرار بود با مسئولين 
بسيج دانش آموزي جلسه اي داشته باشيم، لذا تلفني با آنها تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم و 
نيم ساعت بعد به اتاق آنها كه در داخل ساختمان اداره آموزش و پرورش قرار داشت رفتم. (لازم 
به توضيح است كه لباس شخصي به تن داشتم) از در اتاق كه وارد شدم، ديدم دو نفر سپاهي با 
دو سه نفر دانش آموز مشغول فعاليت و البته رُفت و روب و جمع و جور كردن اتاق و وسايل روي 
ميزها و پرونده ها هستند. سلام دادم، ديدم توجهي نكردند و شديداً مشغول كارند، باز سلام دادم 
يكي از آنها جواب سلامم را داد و گفت: فعلاً يك گوشه بنشين، كار داريم. چند دقيقه اي نشستم 
و چون وقت زيادي  نداشتم گفتم: اگر حالا وقت نداريد بروم بعداً بيايم، يكي ديگر گفت: سريع 
بگو ببينم چكار داري؟ گفتم: برادر من تلفني قبلاً هماهنگ كردم براي تشكيل جلسه، گفت: كي 
و  برخوردش عوض شد  و  يكدفعه حالت چهره  انتظامي.  نيروي  از  يزداني هستم  هستي؟ گفتم: 
به همكارش گفت: جناب سروان لازم نيست جمع وجور كنيد. بنشينيد. بعد جلو آمد و با لبخند 
انجام مي داديم و  اين كارها را به خاطر شما  با من روبوسي كرد و گفت: ما  و اظهار شرمندگي 
مي خواستيم نظم و نظام بدهيم ولي ما فكر مي كرديم حالا يك جناب سرواني، سرهنگي مي آيد با 

اين يال و كوپال. از آن موقع تا به حال با هم دوست هستيم.
مورد دوم. چند سال پيش كه حدود 32 سال داشتم در نمازخانة كلانتري پروندة استخدام 
سركشي  جا  همه  به  داشتيم  كمي  وقت  چون  و  مي كردم  تكميل  را  انتظامي  نيروي  داوطلبان 
مي كردم تا فرمها را ناقص پر نكنند و به سؤالاتشان نيز جواب مي دادم. بيشتر داوطلبان به همراه 
پدر، برادر بزرگ يا بستگانشان آمده بودند. يكدفعه ديدم پدر يكي از آنها آمد و مرا در بغل گرفت 
و پيشانيم را بوسيد. من هم متقابلاً پيشانيش را بوسيدم. گفتم: پدر جان چي شده است؟ گفت: 
پسرم مرا حلال كن، من فكر مي كردم تو هم يكي از همين داوطلبان استخدم هستي و چون هي 
اينطرف و آنطرف مي رفتي به پسرم گفتم، چرا اين پسر مثل بچه آدم و مثل شماها نمي نشيند 
فرمهايش را پر كند؟ گفت: كدام را مي گويي؟ تو را نشان دادم، يكدفعه پسرم لبش را گاز گرفت 
و گفت بابا او داوطلب استخدام نيست، مسئول استخدام است. همان يزداني كه هر روز صحبتش 
را مي كنم ايشان است. لذا آمدم ازت حلاليت بطلبم. گفتم: پدر تقصير شما نيست. دست روزگار 
است، با اينهمه عذابي كه در زندگي كشيده ام چهره ام نشان نمي دهد. جالب است همان موقع من 
حدود پانزده سال با آن داوطلبانِ استخدام تفاوت سني داشتم و از آن زمان تا حالا با همان پيرمرد 
و پسرش كه حالا افسر نيروي انتظامي است رفاقت داريم و صد البته اگر واقعيت زندگي ام را بگويم 
و در اين مورد كه شما هم اشاره كرديد بحث را باز كنم هيچكس باور نخواهد كرد. چنانچه كسي 
باور نمي كند كه پسرم دو سال است ريش درآورده است. انشااالله اگر اين همكاري ادامه پيدا كند 

خودِ زندگي من نه يك كتاب كه صدها كتاب خواهد بود از عجايب. اگر عمري باقي باشد.
ارادتمند: حسين يزداني بخشكندي

راستي نمي دانيد پدرم چقدر خوشحال خواهد شد و هم چنين برادران و خواهرانم چقدر ذوق 
بسيار  فرد  كه  امروز  جوانان  نماينده  ـ  عاقلي  عطاءاالله  آقاي  زحمات  از  است  لازم  و  شدند  زده 

بافرهنگي است نيز قدرداني كنم.

پدر  به  را  ما  سلام  دوباره  جوان!  هميشه  بخشكندي  يزداني  حسين  آقاي  سردبير: 
شدن  چاپ  اشتباه  و  تقصير  و  برسانيد  بخشكندي)  يزداني  ستّار  (آقاي  ارجمندتان 
اسمشان را هم باشجاعت به عهده بگيريد! من هم به خاطر اتهام پيري به شما، خاطرات 

شما را عيناً چاپ كردم تا جبران مافات كنم. موفّق باشيد.

پاسخ به پيامك هاي شما

سلام آقاي سردبير محترم، مي دونيد من شما رو خيلي دوست دارم. مجله آبان ماه دير 
به دستم رسيد، مطالب شهيد بابايي محشر بود، راستش من خواهر يكي از كارمنداي 

اونجام، مي شه راحت فهميد كه چقدر بين شما و همكارانتون صميميت هست، 
سردبير، از لطف شما ممنونم   

با سلام و خسته نباشيد خدمت مديريت مسئول و سردبير و تك تك كادر مجرب 
را  نوجواني و جواني ام  از خاطرات خوش دوران  امروز كه بخشي  وزين جوانان  مجله 
به خود اختصاص داده است وسالها به واسطه  همين مجله از محضر فرهيختگان و 
عزيزاني مثل استاد سهيل محمودي، عباس خوش عمل و ... بهره جسته ام  اكنون نيز 
با حضور سروران و بزرگان تاثيرگذاري در حوزه ادبيات و فرهنگ خانم فشمي، روح االله 

مهدوي پور و ... از مجلات قابل اعتناست. 
قنبر يوسفي

سردبير: از قدرشناسي شمانسبت به همكاران و دوستان همكارم سپاسگزارم 
ان شاءاالله  مي گويم.   تبريك  نويسي  داستان  مسابقه  در  را  شما  موفقيت  و 

هديه اي به رسم ياد بود به نشاني شما ارسال خواهد شد. 

مسعود پوريا ـ آمل 
سلام بنده و همكاران را  پذيرا باشيد. هرچند نيازي نمي ديدم پاسخگوي گله  شخصي 
فقط  مجله،  ديرينه شمابا  احترام همكاري هاي  به  اما  باشم  اين صفحه  در  جنابعالي 
عرض مي كنم كه مجله جوانان امروز در تاريخ 53 ساله خود حتما حضور افراد مختلف 
با سليقه و روش كار مختلف را در حوزه مديريتي و در عرصه هاي ادبي، هنري، شعر 
و ... تجربه كرده است كه در آن مقطع زماني، از نامداران و سرشناسان عرصه خود 
تاثيرگذاران و جريان سازان حوزه داستان، شعر و ادب كه هنوز هم در  از  و  بوده اند 
جامعه ما حرفي براي گفتن دارند و نامشان با جوانان امروز و همكاري با مجله گره 

خورده است.
بنابراين رفت و آمد دوستان و همكاران من در مجله، در مقايسه با تغيير وتحولات 
هميشگي، به بزرگي فاجعه اي كه دورادور در ذهنتان متصور كرده ايد، نيست. به نظرم 

ارزش مكدر كردن ذهن پوياي آقاي پوريا را هم ندارد! 

علي پورمحبي (جديدالاسلام)
با سلام از اينكه مقررات صندوق مهر امام رضا(ع) و وام خود اشتغالي اجازه نداده كه 
شما هم از اين وام بهره مند شويد، متأسف هستم. اما معتقدم اگر كارشناسان قانوني 
بوده، نبايد ناراحت شد، اگرنه، ظلمي است كه درحق شما شده است و مي توانيد از 

حقتان دفاع كنيد، هرچند كار سختي است.

سروناز
صفحه ي  حذف  با  شده  تنگ  براتون  دلم  چقدر   ، خودم...  قديمي  دوستات  سلام 
معلوم ما رو بي خانمان كردين... يه جورايي از مجله دورمون كردين... خيلي وقت 
بود سراغ مجله نيومده بودم. امروز اومدم كه ببينم چه خبر اونور ... يادقديم افتادم، 
فقط خواستم عرض ادبي كرده باشم و برم. من روزاي خوبم تو مجله رو هيچوقت 

فراموش نمي كنم.
هستيم،  شما  چون  وفاداري  خوانندگان  قدرشناس  ما  باسلام،  سردبير: 
به سراغ  و  بي خانمان شده ايد  با حذف يك صفحه،  كنيد  هرچند احساس 
مي تواند  و  هست  مجله  در  خبرهايي  هنوز  نظرم  به  نيامده ايد.  مجله 

پاسخگوي نياز شما باشد. ما به وجود خوانندگاني چون شما نياز داريم.


